
  
  
  
  
  
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  12شمارة پياپي  -1390 تابستان – دومشماره  –سال چهارم 
  

  
  قاره بررسي وتحليل جايگاه آفرين لاهوري در شعر فارسي شبه

  ) 35 – 51ص(
  

  2احسان پورابريشم،  1)نويسنده مسئول(سعيد بزرگ بيگدلي
  13/12/89:افت مقاله تاريخ دري

  14/2/90:تاريخ پذيرش قطعي 

  
  :چكيده

دوازدهم هجري است كه با  ةفقيراالله لاهوري متخلص به آفرين، از شاعران پرگوي سد
ها و غزلهايي دلنشين و نيز تربيت شاگردان، نقشي ارزنده در گسترش و  سرودن منظومه

هاي آفرين،  ي چشمگير سرودهاز ويژگيها. تداوم زبان فارسي در شبه قاره داشته است
اي است كه گاه  هاي نوساختهتن به مضامين عرفاني و نيز تركيبهاي بسيار، پرداخ تضمين

با ذكر باورها و اصطلاحات عاميانه همراه ميشود و البته همچون اغلب اشعار اين دوره 
موفق همه ميتوان آفرين را به عنوان يكي از پيروان  داراي برخي ضعفها است؛ با اين

  . صائب اما با نوآوريهايي اندك به شمار آورد
پژوهش حاضر ميكوشد تا با بررسي زندگي، آثار و نيز نقد شعر آفرين، جايگاه او را در 

  .شعر فارسي شبه قاره نشان دهد
  

  :كلمات كليدي 
  .قاره هند، سبك هندي، عصر صفويه آفرين لاهوري، ادب شبه

                                                 
 bozorghs@modares.ac.irدانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس تهران - 1

 ehsanpourabrisham@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس تهران - 2
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  : مقدمه
يه، مقدمات نفوذ و ماندگاري زبان و فرهنگ فارسي را ظهور سبك هندي در عصر صفو

در شبه قاره فراهم آورد، چنانكه ادباي اين خطه با آفرينش آثاري فاخر همچون خزانه عامره 
منير، درگسترش و ماندگاري زبان فارسي در  ةو كارنام) ق1161(الشعرا ، رياض)ق1177(

هاي عصري بيانگر انبوه هنديان تذكرهبررسي اجمالي . مرزهاي فرهنگي ايران ميكوشيدند
شاعر هندي و ميرعلي  169به معرفي ) ق 1093(الشعرا  سرخوش در كلمات: گوستپارسي

شاعر هندي پرداخته است  719، به شرح حال )ق 1174(شير قانع تتوي در مقالات الشعرا 
مچون آفرين ميتوان از شاعران استادي ه» آشنايي معني بيگانه«كه بيگمان در ميان اين 

  . گذار بودند لاهوري نشان گرفت كه در اعتلاي زبان و ادب فارسي در شبه قاره تاثير
هاي يازدهم و دوازدهم  ، شاعر نامدار سده»آفرين«شاه فقيراالله لاهوري، متخلص به 

اي پرورش يافت كه از قرنها پيش فرهنگ فارسي در آنجا نهادينه  هجري در محيط و زمانه
هنگام خود شاعران هندي به نقد و اصلاح شعر و تربيت اديبان و  اين شده بود و در

. مينمودند» تصرف در زبان« پرداختند و حتي سخن از گو ميسرايان نوپاي پارسي سخن
دكني، غني كشميري،  النسا، فيضي شاعران هندي اين دوره مانند بيدل عظيم آبادي، زيب

قاره به  سبك در شبه يان نامي و گاه صاحبگو غنيمت گجراتي، و بسياري ديگر، از پارسي
  .شمار ميروند

شمار ميرود كه تاكنون كمتر به زندگي و سرايان استاد ب از اينگونه سخن آفرين لاهوري
آفرين لاهوري معرفي  ةاي دربار در فهرست مقالات فارسي مقاله .اشعارش پرداخته شده

اي به زبان اردو به  چهار صفحهاي  مصحح كليات آفرين نيز تنها در مقدمه. نشده است
پاكستان مين «اند كه در مجلد سوم  اند، اما آقاي منزوي يادآور شده معرفي شاعر پرداخته

كه به زبان اردو در پاكستان چاپ شده، زندگي و آثار آفرين مورد بررسي » فارسي ادب
ين كتاب ؛ متاسفانه دستيابي به ا)1093: 8، ج1366منزوي، (اجمالي قرار گرفته است 

  .ميسر نشد
پژوهش حاضر ميكوشد تا به شيوه تحليل محتوا به بررسي زندگي، آثار و نيز نقد شعر 

  .آفرين بپردازد و با بيان ويژگيهاي سبكي، جايگاه او را در شعر فارسي شبه قاره نشان دهد
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  بررسي زندگي، شخصيت و سلوك آفرين لاهوري
اند، اما با توجه به اينكه حاكم لاهوري، نكرده نويسان از تاريخ تولد آفرين يادتذكره

ق نوشته  1154شاگرد و همشهري شاعر، سن او را هشتاد و چند سال و تاريخ  وفاتش را 
ندكي پيشتر يا اق و1074ميتوان تولد آفرين را در حدود ،)22: 1961لاهوري، حاكم( 2است

  .دانست
/ 30: 1900آزاد بلگرامي، (ر زاده شد آفرين از قبيلة جويه و خاندان گوجر بود، در لاهو

آزاد (و در محله بخاراي آن شهر سكونت داشت ) 34: ق1292محمد صديق حسن، 
  ).205: ق1328بلگرامي، 

) ق 1108 -1048( حاكم، داستاني از ديدار آفرين در خردسالي با ناصرعلي سرهندي 
و ناصر علي را همراه با والد خود .... «: ذكر ميكند كه يادآور داستان ديدار مولانا و عطار است

اليه بود در صغر سن دريافته و ناصر علي مثنوي خود به شاه مذكور  كه در خط استاد معزي
حاكم (» مغفور تبركاً عنايت فرمود و گفت هرگاه چشم هوشت واشود مطالعه خواهي نمود

فريدون  در بيست سالگي با يكي از شاگردان صائب به نام حاجي). 19: 1961لاهوري،
خواني ميپردازد؛ االله خان به شعرر مجلس نواب حفظديدار ميكند و د» سابق«متخلص به 

او مرا امام «هاي آفرين و اينكه  آفرين با اغلب ادباي عصر در ارتباط بود، خان آرزو از نامه
  ).43: 1385خان آرزو، (ياد ميكند » سخنوران مينوشت

سرايي نبود و از همنشيني با حكام پرهيز ديحهاي داشت، اهل مآفرين زندگي درويشانه
پذيرفت، تا  خان بارها خواستار ديدار شده بود اما شاعر نمي مينمود، چنانكه نواب عبدالصمد

خان در داد؛ عبدالصمدخان و فرزندش زكرياسرانجام به اصرار دوستي اين ديدار روي 
حاكم لاهوري، (او معين شد بزرگداشت آفرين كوشيدند و يك روپيه مقرري روزانه براي 

كشن . 3آفرين نيز در يك مرثيه و چند غزل از اين امير به نيكي ياد كرده است) 30: 1961
مردي است آزاد وضع، «: چند اخلاص، در توصيف سلوك و شخصيت آفرين مينويسد

ان نشسته مينمايد و دنيادار 4خانه و كوكنارخانهتعيني در قهوهتجردمنش، اكثر اوقات به بي
بس كه غناي معنوي دارد هرگز  شهر دريافت صحبتش را غنيمت ميدانند، اين درويش از

؛ آفرين در غزلهايش )22: 1973كشن چند اخلاص، (» نمايدنظر توجه به حال ايشان نمي
  :بارها به اين استغنا اشاره كرده است

 )393ص(تو درخمار تمنا وخواجه مست تغافـل   همين به فقر بساز آفرين كه نيست مناسـب 
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ــئه ــا نشـ ــارآلود نتمنـ ــامياي دارد خمـ  اكـ
  :و البته گاه به تنگ آمده، شكوه سر ميدهد

 زريها باعث آشـوب صـاحب همـت اسـت    بي
  ز دولت تا سخن فرق از معاش همدگر بنگر

 )45ص(مستانة خود را مكن بدنام خواهش همت
  

 )19ص(كيســة خــالي دهــان اژدهــا باشــد مــرا 
  )42ص(را   طوطي كار در آمد،شكر استخوان هما را
  

« : به لاهور رفته بود، از ديدارش با آفرين چنين ياد ميكند .ق1147واله داغستاني كه در
گزين بوده، او را طلبيدم، چون ترك آميزش خلق، خصوص اغنيا و ارباب دنيا كرده عزلت

خلاف اول بعد از آنكه از حقيقت احوال اين شكسته بال مطلع شد، آمده، به ... مضايقه نمود 
عذر نيامدن خواست و چند روز در كلبهء فقير مانده، صحبتها داشتيم، چون سراپا آلودة درد 
بود، از ملاقات و مكالماتش كيفيت عجيبي بردم؛ الحق به اين دردمندي كم كسي ديده 

ق، هنگامي كه 1143بار در آزاد بلگرامي نيز يك). 309: 1، ج1384واله داغستاني، (» شد
ق با او ديدار ميكند و در 1147را به نظم ميكشيد و بار ديگر در» هير و رانجها«ء آفرين قصه

را دريافت » انبان معرفت«كه به شاعر ميدهد، مثنوي » تذكرهء يدبيضا«برابر مسودهء اول 
  ). 206 :ق 1328 آزاد بلگرامي،/  29: 1900آزاد بلگرامي، (ميكند 

نست و در افادهء مثنوي توانا بود، در متون آفرين، جفر و علوم عربي را به نيكي ميدا
  :عرفاني تامل داشت و در غزلهايش از آنها نام ميبرد

 فهمـد كلامـم را  بجز فكر محقق كـس نمـي  
  

) 428ص(رازم  شوقم،گلشن لمعات و عشقم فصوص
       

لس ادبي كه در صحن مسجد وزير خان لاهور برگزار ميشد، شركت  آفرين در مجا
- تذكره). 20: 1961حاكم لاهوري، (نشست سبب مقام والايش درصدر ميميجست و به 

خواني و  فرين است، به مناسبنويسان در حكاياتي كه بيانگر شعرداني و حدت ذهن آ
آزاد /  794: ق1297مظفر حسين، (گويي او به مشكلات شعري اشاره ميكنند پاسخ

  ). 21-19: 1961حاكم لاهوري، /  29: 1900بلگرامي، 
و اصلاح اند و يا از ا هاي مختلف از شاعراني ياد شده كه يا شاگرد آفرين بودهتذكرهدر 

، حاجي بيگ )مفتون(توان به ميرمحمد زمان لاهوري اند، كه از آن جمله ميشعر گرفته
لعين ، نورا)وجدان(، ميرعالي نسب لاهوري )يتيم(، ميرزا نصراالله بيگ لاهوري )هنر(لاهوري 
، )مشتاق(، صوفي مشتاق احمد لاهوري )ميرزا(ابوالحسن قابل خان لاهوري  ،)واقف(بتالوي 

) تحسين(العزيز لاهوري ، عبد)خبرت(، محمد احسن لاهوري )سرآمد(كشميري ثم لاهوري 
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به خدمت مخدومي شاه آفرين .... «: بالدحاكم لاهوري نيز به شاگردي آفرين مي. اشاره كرد
يگرفتم و به همين توجهات ايشان قدري راه و ربطي به مستفيد شدم و اصلاح از ايشان م

الله و هم او از ميراحمد فائق، خواجه عبدا) 192: 1961حاكم لاهوري، (» سخن پيدا كردم
حاكم (طرح آفرين ياد ميكند  مشق و هم سامي و ميرمحمد علي رائج سيالكوتي به عنوان هم

 )19: 1961لاهوري، 

، 5ميورزيد و گذشته از غزلهايي در ستايش ايشان ت آفرين به خاندان اهل بيت اراد 
  :با مطلع) ع(و امام حسين ) ع(بند مفصلي نيز در شهادت امام حسن  ترجيع

 دل ميطپـــد بـــه يـــاد شـــهيدان كـــربلا
  

                                 )597ص(جانم فداي همت مـردان كـربلا   

توان مي فاني در اشعار آفريناز سلوك درويشانه و كاربرد مضامين عر. سروده است
بويژه آن كه در غزلي از پير چشت ياد . د كه او به تصوف نيز گرايش داشته استاحتمال دا

  : ميكند
ــدد    ــرين مـ ــر آفـ ــت نظـ ــر چشـ  دارد ز پيـ

  

                                 )92ص(شب صبح و طپشهاي نيمه هايناله زين

حاكم لاهوري . انة خودش مدفون شددرگذشت و در خ.ق 1154آفرين سرانجام در 
يادآور ). 23: 1961اكم لاهوري، ح(سروده است » رفت نقاد معني از عالم«قطعة وفاتش را 

نخست : شود كه آفتاب راي لكهنوي از دو شاعر ديگر با تخلص آفرين ياد كرده استمي
؛ در )14و13: 2536آفتاب راي لكهنوي، (العابدين اصفهاني  الدين و ديگري ميرزا زينشمس

 ) 7: ق 1295علي حسن خان ، ( 6.آبادي ياد شده است اله صبح گلشن نيز از آفرين

  
  آثار آفرين لاهوري

به اهتمام آقاي غلام  1967نخستين مجلد از كليات آفرين لاهوري در : ديوان اشعار -1
غزل و  869اين ديوان داراي . رباني عزيز در انتشارات پنجابي ادبي آكادمي به چاپ رسيد

ها، از صائب، طالب آملي، تضمين در بخشي مستقل از ديگر غزل 13رباعي،  14غزل ناتمام، 
بند اميرخسرو دهلوي، سعدي، فغاني، نظيري، حافظ، و فصيحي هروي، يك مخمس، تركيب

، )ع(و امام حسين ) ع(بند در شهادت امام حسن ، ترجيع)ص(مĤب  در نعت حضرت رسالت
مجلد . ق است1151اي در وفات يكي از بزرگان دين با تاريخ اريخ و قطعهمستزاد، دو ماده ت

قصيده و سه مثنوي هير و رانجها، انبان معرفت و  38دوم كه تاكنون چاپ نشده، داراي 
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 ة    ق به شمار 1147اي از ديوان آفرين با تاريخ تحرير دكتر صفا نسخه. ابجد فكر است
374 .or اند كه داراي بيش از چهل هزار بيت است يا نشان دادهبريتان ةموز ةدر كتابخان  
، اما واله داغستاني ديوان آفرين را قريب به ده، )1402: 2، بخش 5، ج1371صفا، (  

و حاكم لاهوري قريب به پنج، شش هزار ) 309: 1، ج1384واله داغستاني،(دوازده هزار بيت 
هاي ت در فهرست مشترك نسخهسگفتني ا. اند نوشته) 18:  1961حاكم لاهوري،(بيت 

اي بدون آغاز و انجام داراي خطي پاكستان چهار نسخه از اين ديوان معرفي شده كه نسخه
  )1093: 8، ج1366منزوي، (بيت است  7300
  :اي عرفاني با مطلعمنظومه :مثنوي ابجد فكر -2

       اين مناجات ماست عشـق گـواه 

 نالــــة مــــا رفيــــق يــــا االله     
  

بحر خفيف مخبون سروده شده و آفرين در آغاز آن به ستايش اورنگ زيب است كه در 
ابجد فكر داراي بخشهاي مناجات، مدح باري، نعت رسول . ميپردازد) ق1118 -1068(
، مدح اورنگ زيب، ظهور آدم، صبر، توكل، هوا و هوس، رضا، حكايت ابراهيم ادهم، )ص(

 ةموز ةدو نسخه از ابجد فكر در كتابخان. عشق، حكايت در اين معنا و خاتمه الكتاب است
  ).همانجا(وجود دارد ) 3768شم (و گنج بخش ) N.M 1963 -262شم (كراچي 

اي به نام دل و دختري داستان عاشقانة شاهزاده ):جان و دل(مثنوي مهتاب و كتان  -3
  :به نام جان است كه با مطلع

ــر ده    ــه تــ ــي از گريــ ــدا رخــ  خداونــ
  

ــر      ــاقوت جگـ ــگ يـ ــكم رنـ ــه اشـ  ده بـ
  

اي ناتمام از اين مثنوي در نسخه. ودر بحر هزج مسدس محذوف سروده شده است  
  ).همانجا(نگهداري ميشود ) o 7309شم (آذر  ةدانشگاه پنجاب، مجموع

ست كه از ا» هير«به دختري به نام » رانجها«داستان عشق  :مثنوي هير و رانجها -4
  : بيت، با مطلع 2132مثنوي را پيرامون  آفرين اين. شمار ميرودهاي كهن هندي ب افسانه

ســـاز نـــاز و نيـــاز بـــه نـــام چمـــن  
  

ــاز       ــرو نـ ــود سـ ــازش بـ ــار نيـ ــه خـ  كـ
  

آزاد بلگرامي در نخستين ديدار خود با . و در بحر متقارب مثمن محذوف سروده است
). 205: ق1328آزادبلگرامي، (يابد  ق او را سرگرم سرودن هير و رانجها مي 1143آفرين در 

و ) ق 1319(پيشكش شده و دوبار در امرتسر ) ق 1131 -1125(ن منظومه به فرخ سير اي
  .به چاپ رسيده است) 1957(كراچي 
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  :اين مثنوي عرفاني با مطلع: انبان معرفت - 5 
ــد  ــوي تجريــ ــه وضــ ــي بــ اي مغنــ

  

ــاز توحيــــد    ــبح، نمــ ــد، صــ  صــــبح شــ
  

: ق1328آزاد بلگرامي،  /29: 1900آزاد بلگرامي، ( در بحر رمل مسدس مخبون محذوف 
). 18: 1961حاكم لاهوري، (سروده شده ) ق 1124 -1118(و در روزگار بهادر شاه ) 205

 . اي از انبان معرفت معرفي نشده استتاكنون نسخه

  
  نازك خيالي و مضمون انديشي در شعر آفرين

به و  مينهد» اصالت معني«شناسي شعر را بر مبناي ار جمالشاعر سبك هندي، معي
در توصيف  شير لودي عمد ميكوشد تا مضموني تازه و ديرياب بيافريند، چنانكه امير علي

طرز خيال دقت فراوان ميطلبد، هرچه بيشتر در آن دقت شود «: مينويسد» طرز خيال«
  ):76: ق1324امير علي شير لودي، (» آيدمعاني تازه به دست مي

 مراد ما همه از صورت، آفرين معني است
  

) 309ص(ايم ز نقاش صلح بـا تصـوير   دهنكر
  

، به تلاشهايي جانفرسا »مصرعي برجسته« روي شاعر براي تجلي معاني پيچيده دراز اين
  : ميپردازد

 ز هر مصرع چو برقم آفرين از فـيض سـوز دل  
  

 )205ص(من آيـد  گوش در شرر چون معني برجسته صد دو
      

ة ه شاعر ابياتي ميسرايد كه در شبكاز رهگذر همين چيرگي لفظ بر معني است ك
  .نظر ميرسددشوار وگاه با تعقيدهاي معنوي باستعاره، تشبيه و تشخيص، 

ميتوان به ابياتي اشاره نمود كه يادآور  خيالي در شعر آفرين  هاي نازكاز نمونه 
  :هاي اسير شهرستاني و بيدل استئيدشوارگو

 چنــان ســوزد پــي ابــرو كمــاني نغمــة آهــم
 تو دل نام ز بـس شـورش عشـق   كشتة مهر 

 ز عشوة تو ندانم چـه فتنـه جسـت زخـواب    
  

 )414ص(سان فوارة آتش ني تيرمكه باشد شمع
 )112ص( ميريخـت  نمكدان زخم دهن صبح از همچو

  )82ص(چو دود كباب   موج مي از ميجهد كه نشئه
  

شعري  هاي آفرين نشان از طرز صائب و پسند ادبي عصر خود دارد و همه، سرودهبا اين
حق آن است كه «: نويسند دكتر صفا در نقد شعر آفرين مي. روان و به دور از پيچيدگي است

بندي و  آوري و هم در خيال آفرين را از شاعران تواناي هند بدانيم كه هم در زبان
ن آفرين نيز امعاصر). 1402: 2، بخش 5، ج1371صفا، (» آفريني چيره دست است مضمون
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خود اذعان داشت كه مردم هندوستان به تكلف تمام پارسي «: اند تودهمقام شاعري او را س
در واقع اگر آن مغفور در ايران نشو و نما ميكرد از  ،تكلم مينمايند و به شعر گفتن چه رسد

كشن چند اخلاص، شعر ). 309: 1، ج1384واله داغستاني، (» اساتيد سخنوران زمان ميشد
و خان آرزو او را ) 22 :1973كشن چند اخلاص، (» بسيار متين و بارتبه«آفرين را 

  .اند دانسته) 43: 1385خان آرزو، (» خوش زبان و تازه خيالبسيار«
  

  شعري لغاتكاربرد زبان و 
و تركيبهاي عاميانه،  لغاتاز ويژگيهاي بارز سبك هندي كاربرد گستردة امثال سائره؛ 

دات اجتماعي اشاره دارند؛ گرچه بازاري و اغلب مبتذل و غيرفصيحي است كه به رسوم و عا
اين ويژگي اغلب موجب سستي و كمرنگ شدن وجه ادبي شعر ميشود، اما با كاستن از 

موتمن، ( ابهام و پيچيدگي زبان، آن را به سطح ذوق و ادراك عمومي نزديك ميكند  ةنقيص
ري، كه محترفه و بازا ةاز دلايل عمدة چنين رويكردي را ميتوان توجه طبق .) 365: 1355

بررسي اين وجه سبك هندي از جهت شناخت . اغلب فاقد تحصيلات بودند، به شعر دانست
شعرآفرين نيز سرشار از . كهنترين كاربرد موارد مكتوب زبان عاميانه سودمند تواند بود

  :عاميانه است كه در چند سطح قابل بررسي است لغاتاينگونه اصطلاحات و 
   :لغات

 آتشـــين رخـــانتـــا در جلـــو دونـــد تـــو را 
 ران يك نفس آسوده نتوانـد نشسـت   مگسبي 

  

 )303ص(در مشق شاطرانه شلنگند،چون شرر  
               )66ص(بيحلاوت كرد دنيادار را  بس كه دنيا 

  :جملات دعايي
 به رنگ كوهكن غير از محبت، دور چشـم بـد  
 در هوايت چون شرر گلباز رنـگ اسـت آفـرين   

  

 )2ص(ناتمـامم را  كه بخشد آفرين انجام سعي  
 )51ص(بيدل چرا اين به نميجوشي گردم سرت اي
  

  :اصطلاحات
 اي در آستين اي دل گريهدارد از هر ناله

 انددلان آيينهكار برعكس بود صاف
  
  

 )18ص(جز رگ ابري نباشـد سـبزة هـامون مـا      
) 174(تيغ برخويش كشد هركه شود با مـا كـج  
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  :باورها، مشاهدات و آداب و رسوم
 وقـوفي چنـد  حسن خلق كن اصلاح بيبه 

 شگون مغفرت اشك ندامتهاست در پيـري 
ــي  ــوز ب ــده   س ــي دي ــردان اله ــان م  امپاي

  

ــلاب     ــد گ ــوش ميزنن ــر رخ بيه ــه ب  )95ص(چنانك
 )555ص(آبـي  ميزند هركس خويش دكان پيش سحر

 )471ص(كيست هندو زن كه افرازد لواي سوختن
  

ستي زبان شعر، تعقيد لفظي و ضعف هاي زباني گاه باعث ستوجهي شاعر به جنبهبي
  :تاليف شده است

 حقيقت آفرين نسزاست سوداي مجـاز بي
  

 )61ص(مرا ميبايد تكرار امخوانده عشقش درس  
  

  .ميشودتنافر حروف ملاحظه » نسزاست«در تركيب 
 شد چنان اقبال پابوسم نصـيبم آرزوسـت  
ــاق    ــدارد سرعش ــوخ ن ــرين آن ش ــر آف  گ

  

 )75ص(يـن نعمـت مـرا   عمر ديگر آفرين در شكر ا  
 )71ص(آيــا ز چــه دادنــد دو چشــم نگــران را    

  

  .زايدند» آيا«و واژة » پابوسم«در » م«ضمير پيوستة 
 ميسـوزد دلـم  از نزاكت بر بناگوش تـو  

  

 )263ص(ساية گوهر شود زخمي دندان مباد از  
  

به كار رفته، مخالف » نازك بودن«كه به عنوان مصدر جعلي » نزاكت«واژة پربسامد 
  .ياس استق

 از طاق دل افتاده محال است كه خيزد
  

 )347ص(اي واي مريدي كه كند پير فراموش  
  

) او را(اي واي مريدي كه كند پير : ... حذف مخل، بيت را داراي ضعف تاليف نموده است
  . فراموش

 حيرت خمـوش كـرد مـرا يـار آفـرين     
  

 )437ص(سا كنم زان مژة سرمه شكوه كه مشكل  
  

  .است» ...حيرت يار خموش كرد مرا، آفرين « : اعصورت درست مصر
-آرايي نيز در سرودهسازي از اصطلاحات تخصصي در زمينة موسيقي و كتابمضمون

  :چشمگير است، كه از احتمال آشنايي شاعر با اين فنون حكايت دارد آفرين هاي
 پريشـان دلـم كـه جمـع كنــد     هـزار پـاره  

 ايـم روشن سواد مهـر و وفـا هـرزه گشـته    
 نــواز حســرتم دارد تمنايــت ز بــس قــانون

 كرد آهنگي به قانونم مطرب كه خلوت در آن

 )507ص(كسي نبست چو شـيرازة كتـاب شـكوفه     
) 229ص(اين نسخة سـقيم بـه صـحت نميرسـد     

)38ص(طپيدنهاي دل مضراب باشد ساز عجـزم را 
) 69ص(چو تار چنگ باشد ناله بر ديوار كاهش را  
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ر سبك هندي گرايش به ايجاز و خلق معني بيگانه، موجب بسامد يافتن تركيبهاي د
بديع و نوساخته، اغلب داراي ساختار اضافة استعاري يا اضافه تشبيهي، شده است؛ كه 

-هايي از اين دست تركيب به نمونه. همين ويژگي گاه تعقيد و ديريابي شعر را به دنبال دارد

كمند نگاه، جام نگاه، ابر : ميشود هاي آفرين لاهوري اشاره  دههاي دلنشين و هنري در سرو
تازان سلوك، زليخاي  خو، غزال شعله، برق ريز تجلي، شعله دريا دل، لاابالي ابر رحمت، شكوفه

آباد دل، شبگير فنا، رم سيماب، گلزار بيرنگي، شوق تپش هنگامه،  هوس، پرواز فنا، وسعت
گرد آغوش، قانون نواز وحدت،  جوش تماشا، كوچه گلباز موج جلوه، بهارآشوب شوخي،

آباد شوق، شعلة آواز، نبض تمنا، يك قلم صبح تجلي، رياخانة  بهارستان حيرت، طپش
  . بيز تجلي افشان ترنم، شفق آباد دل، نغمة آه، گل تسبيح، بهشت

يادآور آغاز فعاليتهاي گستردة هيأتهاي تجاري و » فرنگ«سازيها با واژهبرخي تركيب
  :مذهبي اروپايي از سدة يازدهم هجري در ايران و شبه قاره است

 بسا كفري كه دارد فيض ايمان،عشق ميداند
ــفته  ــار آش ــي دارد خم ــي نرگس  ام دور فرنگ

  

  )4ص(حسن فرنگش را خط كافر مسلمان ميكند  
 )41ص(جام نبيذ اينجا كه باشد زهر چشم آسمان

  

ظومهء فكري شاعر و نيز دريافتهاي در شناخت من لغاتتوجه به بسامد بالاي برخي 
كه در فضاي شعري آفرين تكرار ميشوند، ميتوان  لغاتيشناختي سودمند تواند بود؛ از  سبك

/ طپش، ناخن، نشئه، تصوير، معني، برق، آبله، خميازه، شوخ: به اين موارد اشاره نمود
ال، داغ، بخيه، شوخي، آيينه، مفت، رنگ، گل، رفو، غنچه، بو، چاك، رگ، جوش، نازك، خي

  . اضطراب، گرد، سپند، جنون، آهو، غزال، مفت، تبخال، موج، فتنه
  

  مضمون
آميزد كه  در شعر آفرين لاهوري مضامين اخلاقي چنان با مضامين عاشقانه درمي

خود ميگيرد بيانگر اخت و گاه با رنگي صوفيانه كه بنميتوان مرز روشني براي اين دو شن
  :ودمفاهيم والاي عرفاني ميش

  :تجلي
 )345ص(ميدانمش من اوست سامان جلوه تكلف بي   خار و گل كه درهر گلشن در اين بنشين با ادب

  
 عشـقهاي مجـاز  گواه عشق حقيقي اسـت   -

  

) 149ص(لبي است تشنه ماهي دريا دليل طپش ز  
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 در تـو شـود   فنـا  ميزند موج بقـا هـر كـه    -
  

 )450ص (بيم طوفان نبود قطره چو دريا كرديم  
  

 ماند ظلمت كثرت نمي نور وحدتچو تابد  -
  

 )521ص(ماسوا دستي از فشاند هركس خدا جز نبيند  
  

 او آهــي توفيــقيــاري  نگيــرد آفــرين بــي -
  

       )521ص(بيني كه تنها برنخيزد در دعا دستي نمي  

 مــرد را تجــردگيــراي  مســت دارد دســت -
  

 )97ص (ستچيدن همين دامن زدنياما جيب گل به  
  

هاي  اي مشخص، نوعي تكرار معنوي است كه در سروده تكرار مضمون و يا درون مايه
  :ميشود شاعران پرگويي همچون آفرين مشاهده 

 مقصود پيدا كردن است ةخودشناسي كعب -
 كعبه چه ميخواهي اي ز خود غافل ز دير و -
 نصيب خودي سعي هرزه چيست ةخود قبل -
 بيني خويشي نمي ةبلشوي خود ق شناساگر -
  

 )44ص(خود نگرديدن چرا  گرد يك طواف آخر به   
 )101ص (توست همان كز خيال بيرونسـت   درون
 )152ص(بس است آسيا تو چون طوف خويش برگرد

 شـد  آدم شـكل  هـم  چـون  بـرد  دل ازبـرهمن  بت كه
)  193 ص(                                                          

  صور خيال در شعر آفرين
هاي ادبي  است و آرايه» محمل معنا«در سبك هندي برخلاف سبك عراقي، لفظ تنها 

نيز تنها با هدف پركاربرد در اين سبك همچون تشبيه، تشخيص، تلميح، استعاره و تناسب 
  .سانهء سخنهاي زيبايي شنا ميشوند و نه جزئي از جنبه كار گرفته آفريني ب مضمون

در شعر آفرين، صورخيال كاربردي طبيعي و متناسب دارند و چنان كه پيشتر اشاره شد، 
تشبيه و استعاره اغلب در تركيب سازي استفاده ميشوند، تلميح نيز كه به دليل ايجاز و 
نمايش تصويري در يك يا چند واژه، موجب افزايش بار معنايي ميشود، مورد توجه آفرين 

تلميح به داستانهاي حضرت يوسف، حضرت موسي، . المثل نمود دارد ژه در ارسالبوي است و 
ليلي و مجنون، فرهاد و شيرين، حضرت عيسي، حضرت سليمان و حضرت خضر، به ترتيب 

اشاره به شخصيتها و اساطير ايراني اندك . داراي بيشترين بسامد در اشعار آفرين هستند
  :اند ده شدهاست، اما جم و سليمان يك شخصيت شمر

 آفرين ملك جم از صـبر بـه تسـخير آمـد    
 بـس  و خلقست دل همين پاس داريدين پاس

  

 )409ص(اين فسونيست كز آن ديو به فرمان كرديم  
) 532ص (موري مخور بيداد گيرم جم شوي بر دل

  

كربلا اشاره دارد و ةدر تلميحات ديني اغلب به داستان پيامبران و در مواردي به حادث
  :آيه يا حديث ميپردازدگاه به 

 )164ص(اوستخوانده باشي آيه لاتقنطوا در شان   سهل باشد جرم مشتاقان، بود آدم گواه
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 شرار لاله و گل پاك سـوخت خـرمن دي  
  

 )508ص(به جنگ ديو خزان تيغ شد شهاب شكوفه 
  

غناي  هاي مورد توجه آفرين است كه موجب برجسته شدن مضمون، تكرار، از ديگر آرايه
  :ميتوان موارد تكرار را اينگونه بيان كرد. موسيقيايي و افزايش توجه خواننده ميشود

  :اي مركب از دو جزء مكرر ذكر واژه
) 19ص(خارخار چند، چون آتش غـذا باشـد مـرا       قدرسوزد هوسها مفت عهد زندگي است هر

  

  : تكرار عبارت
 اي كز طاعت انصـاف اسـت بـالاتر    مگر نشنيده

  

 )27ص(ست التماس از مات التماس از ما،همينسهمين  
  

  
  :تكرار دو واژه با فاصله و يا بدون فاصله

 ستاي شام زرگرديدن خورشيدن روشن نكته
 غمــــزه و نــــازش آفــــرين باشــــد   

  

 ) 11ص( اي ـكز سر دنيا گذشتن كيميـا دان كيم   
ــلا    ــلاي بــ ــت و بــ ــت آفــ  )74ص (آفــ

  

  تضمين
توان يافت كه در وزن، قافيه و رين، غزلهاي فراواني ميهاي آف دهبا بررسي اجمالي سرو

حاكم . هاي استادان سبك هندي و نيز متقدمين ايشان همانندي دارد رديف با سروده
اكثر به طرز ميرزاصائب و گاه به طور ميان ناصرعلي مشق «لاهوري به اين نكته كه آفرين 

هاي آفرين با ة غزلروي به مقايسناياز). 180: 1961حاكم لاهوري، (دارد    اشاره» ميكرد
گرچه غزلهايي نيز مشاهده ميشود كه در . سرهندي پرداختيم غزلهاي صائب و ناصرعلي

هاي ديگران نيز مشترك است و  وزن، قافيه و رديف نه تنها در ديوان اين دو كه در سروده
فرين از اشعار هاي آ تضمين. دقيقاً نميتوان دانست كه آفرين به كدام شاعر نظر داشته است

استادان نامدار سبك هندي همچون نظيري نيشابوري، كليم همداني و عرفي شيرازي و نيز 
سعدي و مولانا نشان ميدهد كه او در شعر استادان معاصر و متقدم، تتبع و مداقه داشته 

  .ايشان نزديك شود ةاست و با تامل در تصاوير، مضامين و زبان شعري ميكوشد به شيو
اند كه  ميشود در پايان ديوان آفرين برخي غزلهاي  تضميني، جداگانه ذكر شده يادآور 

هاي در بررسي حاضر، ديگر غزل. ده استدر آنها به نام شاعر و مصرع تضمين اشاره ش
  :تضميني به اينگونه موارد ترجيح داده شد

 خوبان برآمده ساغر به كف كه در صف:آفرين
 مـده خـط از لـب جانـان برآ    ةتا سبز: صائب

 )512ص(صبحي به عزم سير چراغان برآمده  
) 3222ص/6ج(آه از نهاد چشمه حيـوان برآمـده  
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 هرجا سخن ز عارض جانان برآمده:ناصرعلي
 برآمدهفروزان  شعله چو زدل اشكم:كليم همداني

 نيست غيرازخودنمايي آفتي وارسته را:آفرين
 نيست پرواي فناي خود دل وارسته را:صائب

 دل وارسته را ستسخت زندان قيدهستي:ناصرعلي
 را دل وارسته اززنجير نتوان كرد بند:كليم همداني

 عشق است دولتي كه رسـيد از خـدا مـرا    :آفرين
ــرا : صــائب ــا م  شــد اســتخوان ز دور فلــك توتي
 شـد دولـت شـهادت اگـر مـدعا مـرا      : علـي  ناصر

 دگر به وضع حجاب است بـر جفـا باعـث   : آفرين
 عطاش را نه ثواب است و نه خطا باعـث : نظيري

  

ــده    ــتان برآم ــايتي ز گلس ــا حم  )425ص (گوي
 )544ص(طوفــانم از تنــور بدينســان برآمــده   

 )38ص(افكند از پا عـروج آخـر شـرار جسـته را    
 )100/ 1(را دست ازجان شسته تيغ خضرراه باشد

 ) 171ص (خارا شـرار جسـته را   جاي بودن نيست در
 )227ص(ميتواند زد به عالم پشـت پـاي بسـته را      

ــال ــرا   اقب ــا م ــان هم ــد و قرب ــر ش ــرد س  )78ص (گ
 )1/349(بـــاري دگـــر نمانـــد در ايـــن آســـيا مـــرا
ــرا    ــا م ــال هم ــهپر ب ــت ش ــير توس  )176ص (شمش
 )170ص(بــه تيــغ مــوج حيــا بهــر خــون مــا باعــث 

 ــ   ــرم نال ــر ك ــت به ــس اس ــث   ةب ــدا باع )  95ص(گ
  

  :كه بيت آخر اين دو غزل چنين است
 رو بـاش  يـك اگـر ز اهـل دلـي بـا زمانـه      : آفرين

 ريــا ز ديــر بــه مســجد بــرد نظيــري را: نظيــري
 چشم صفاهان گر نباشد گو مبـاش  ةسرم:آفرين
 بزم ميسازيم سامان گر نباشد گو مباش: نظيري
 شمع برخاك شهيدان گر نباشد گو مباش:صائب
 پرستي ما زشوق ميكده چشمي است مي: آفرين
ــي ــا  : عرف ــور شــراري چــراغ هســتي م ــدارد ن  ن
 غم برون آيد به سامان غم مخوردل زگرد :آفرين
 يوسف گمگشته باز آيدبه كنعان غم مخور:حافظ
 نگذاشت ذوق گل و ريحانها غمت عمريست:آفرين
 رفـت بـه بسـتانها    وقتي دل سودايي مي: سعدي
 اي تـــو نواســـاز و هـــم آهنـــگ مـــن: آفـــرين
 پيشـــتر آي اي صـــنم شـــنگ مـــن : مولـــوي

  

 )170ص (تــو را مبــاد شــود آفــرين ريــا باعــث       
 )95ص (كـــش و گبـــر پارســـا باعـــث بـــاده فقيـــه

 ) 342ص(شكرين لعل بدخشان گر نباشد گو مباش 
 )222ص(نوش ميگوييم،مهمان گر نباشد گو مبـاش  

 )2359و5/2358غـزل،  3(مباش گو نباشد گر بدخشان دركوه لاله
 )10ص(كه نشئه خيز چو تاك است نخل هستي ما  
 )1/268(گلـــي نچيـــد زشـــاخي دراز دســـتي مـــا 

 )303ص(مخـور   تخم زير خاك پنهان، غمميدهد بر 
 )255ص(مخـور  كلبهء احزان شود روزي گلستان، غم

 )27ص(بوي تـو همـي خوانـد مـا را بـه گلسـتانها        
 )351ص(خويشـتنم كـردي بـوي گـل و ريحانهـا      بي

ــته   ــرون جس ــه ب ــن  گرچ ــگ م  )464ص (اي از چن
 )4/298(اي صــــنم همــــدل و همرنــــگ مــــن  

  
  تخلص

عنوان تخلص، اين امكان را به شاعر داده است كه با آن به » آفرين« ةبرگزيدن واژ
  :زدايي بپردازد هنرنمايي كند و گاه در معاني و تركيبهايي به آشنايي
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  :آفرين در معناي ستايش
 من نگاه عجز و همت چشم بر توفيق توست
 چه جاي آفرين با اين لب ميگون كه او دارد

  

 )453ص (توان پاس خطاب آفـرينم داشـتن   مي  
) 290ص (اباتي شود گرپارسا عيبي نميباشد خر
  

  ):آفريدن(آفرين به عنوان پسوند صفت فاعلي 
 يك جلوه آفرين شـد درهـر نظـر بـه رنگـي     
ــتم از فــــيض جنــــون آفــــرين     كيســ

  :آفرين به عنوان تخلص و نام شعري
 ندانم آفـرين آن شـوخ رعنـا بـا كـه پـردازد      
ــتان   ــوب مس ــرين مطل ــز اســت آف ــه چي  س

  

 )109ص (چون گل هربزم راصفائيستازيك بهار  
ــه  ــدم و ديوانـــ ــقم و رنـــ  )419ص (ام عاشـــ

  
 )227ص (آيد ز رندان الغفور از شيخ استغفار مي

ــت    ــار اس ــاب و به ــي ن ــل و م ــب لع  )99ص (ل
  

  :نتيجه 
آفرين لاهوري با توجه به سنتهاي ادبي روزگار خود، همچون برگزاري محافل و مجالس 

سازي و غناي  اي در ماندگاري، بومي ن بسيار، جايگاه ويژهنقد و اصلاح شعر و تربيت شاگردا
پردازي و  فرهنگ فارسي در شبه قاره دارد؛ بخشي از نوآوريهاي آفرين در حوزه مضمون

سازي است كه با زباني ساده و روان بيان شده و برخلاف شعر بيدل و يا اسير  تركيب
بيشتر آفرين را ني ميپردازد؛ اما هاي زبارگريزيشهرستاني كمتر به معاني ديرياب و هنجا

توان پيرو موفقي دانست كه با تامل در اسلوب استادان معاصر و متقدم و تضمين مي
   وجود . هايي دلنشين از شعر سبك هندي را پديد آورده است هاي ايشان، نمونه سروده

است   بك هنديو مضامين عاميانه، ابيات تمثيلي، تلميح و تكرار از ويژگيهاي بارز س ها هواژ
اي عصري، آفرين كه در شعر آفرين لاهوري نيز نمود دارد؛ از اين روي براساس معياره

ة سرايي از استادان نامي شبه قاره در سد سرايي و چه در منظومهلاهوري چه در غزل
  .شمار ميروددوازدهم هجري ب

  
  :پي نوشتها

 - 151: نفيسي: ور، نكحضور فرهنگ فارسي در لاه ةبراي اطلاع بيشتر از پيشين) 1
  ).بخش لاهور( 125-1: 1و ظهورالدين احمد، ج177
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، سن آفرين را تا نود سالگي 238: و خوشگو 57: علي ابراهيم خليل بنارسي) 2
  .اند نوشته
  .عبدالصمدخان است ةكه مرثي 248و نيز غزل ص 57، ص 10لهاي ص از جمله غز) 3
  .كوكنار همان خشخاش است) 4
  539و ص 472، ص187، ص170، ص33ص همچون غزلهاي) 5
آنچه را كه  50: 3و مدرس در ريحانه الادب، ج  10: 1شيخ آقا بزرگ در الذريعه، ج ) 6

اند و در شرح  دربارهء آفرين نوشته، عينا ترجمه كرده 245: 1سامي در قاموس الاعلام، ج
هور دانسته كه سامي، بدون ذكر ماخذ، آفرين را از اكابر مجوسان لا. اند حال او نوشته

ها  ق وفات يافته است؛ گفتني است با بررسي تذكره 1154و يا  1143مسلمان شده و در 
با توجه به ذكر دو تاريخ وفات احتمال ميرود . آفرين لاهوري يافت نشد ةچنين مطلبي دربار

  .كه سامي شرح حال آفرين لاهوري را با آفرين ديگري تخليط كرده باشد
ها                         از ره مرو به خال و خط استعاره/ معني نظاره كن تكلف  در حسن بي) 7

)1/389 (  
  113- 106: فتوحي: براي اطلاع بيشتر نك 

  
  :فهرست منابع

، به اهتمام محمد مĤثرالكرام موسوم به سروآزاد،)ق1328(آزاد بلگرامي، ميرغلام علي  -1
  .قادر عليخان صوفي، حيدرآباد ركن

  .نولكشور: ، كانپورخزانه عامره، )1900(ميرغلام علي آزاد بلگرامي،  -2
الدين راشدي،  ، تصحيح سيد حسامالعارفين تذكرهءرياض، )2536(راي لكهنوي  آفتاب -3

  .انتشارات مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان: آباد اسلام
اني ، ج اول، به اهتمام غلام ربكليات آفرين لاهوري، )1967(آفرين لاهوري، فقيراالله  -4

  .پنجابي ادبي آكادمي: عزيز، لاهور
: ، الطبعه الثانيه، بيروت1، جالذريعه الي تصانيف الشيعه، )تا بي( آقا بزرگ تهراني - 5

  .دارالاضواء
الكتاب شيرازي،  به سرمايه و سعي ملك،مرآت الخيال،)ق1324(امير علي شير لودي -6

  .بمبئي
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: اءالدين خرمشاهي، تهران، تصحيح بهديوان حافظ، )1373(الدين محمد  حافظ، شمس -7
  .انتشارات نيلوفر

به اهتمام سيد عبداالله،  تذكره مردم ديده،، )1961(حاكم لاهوري، عبدالحكيم  -8
  .دانشگاه پنجاب:لاهور

تصحيح ميرهاشم  ،)بخش معاصران(النفايس  مجمع، )1385(الدين علي  خان آرزو، سراج -9
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: محدث، تهران

  .اداره تحقيقات عربي و فارسي پتنه:،پتنهسفينهء خوشگو،)1959(دار بن داس بنگو،خوش - 10
  .مطبعه مهران: ، استانبول1، جقاموس الاعلام،  )ق1306( سامي، شمس الدين  -11
، به كوشش مظاهر مصفا، ديوان شيخ اجل سعدي شيرازي، )1340(الدين  سعدي، مصلح -12

  .كانون معرفت: شيراز
  .انتشارات فردوس: ، تهراندهم ، چاپبا عروض و قافيهآشنايي ، )1383(شميسا،سيروس -13
: ، تهراندوم ،  بخشلدپنجم، جهفتم ، چاپتاريخ ادبيات در ايران، )1371(صفا، ذبيح االله  - 14

  .انتشارات  فردوس
  .انتشارات فردوس: ، تهران چهارم لد، جهفتم ، چاپتاريخ ادبيات در ايران،)1371( ----  - 15
 ، به كوشش محمد قهرمان، چاپديوان صائب تبريزي ،)1370(صائب تبريزي، محمدعلي  -16

  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: ، تهراندوم
، 1ترجمه شاهد چوهدري، ج تاريخ ادب فارسي در پاكستان،، )1385(ظهورالدين احمد  -17

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران
  .اقبال آكادمي پاكستان تشاراتان:،لاهوردوم چاپ،پنجاب شعراي ةتذكر،)1346(عبدالرشيد -18
الحق انصاري،  ، تصحيح وليكليات عرفي شيرازي) 1378(الدين محمد  عرفي، جمال -19

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران
تصحيح ميرهاشم  ،)بخش معاصران(صحف ابراهيم ، )1385(علي ابراهيم خليل بنارسي  - 20

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: محدث، تهران
  .مطبع شاهجهاني: ، بهوپالصبح گلشن، )ق1295(علي حسن خان -21
  .انتشارات سخن: ، تهراننقد ادبي در سبك هندي، )1385(فتوحي، محمود -22
انجمن : ، تصحيح وحيد قريشي، كراچيتذكره هميشه بهار، )1973( كشن چند اخلاص -23

  .ترقي اردو
مان، ، تصحيح محمد قهرديوان ابوطالب كليم همداني، )1369(كليم همداني، ابوطالب  - 24

  .موسسهء چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد
  .، به اهتمام اردشير خاضع، بمبئيالافكار نتايج ،)ق1336(گوپالوي، قدرت االله  - 25
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  .مطبع شاهجهاني: ، بهوپالشمع انجمن، )ق1292( محمد صديق حسن  -26
  .انتشارات خيام: ، تهرانسوم ، چاپلد سوم، جريحانه الادب، )1369(مدرس، محمدعلي  -27
  .مطبع شاهجهاني: ، بهوپالروز روشن، )ق1297(مظفر حسين  -28
، هشتم لد، جهاي خطي فارسي پاكستان فهرست مشترك نسخه، )1366(منزوي، احمد  -29

  .انتشارات مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان: اسلام آباد
  .طهوريةكتابخان انتشارات:نتهرا،سوم چاپ،فارسي شعر تحول،)1355(العابدين موتمن،زين -30
الزمان فروزانفر،  ، تصحيح بديعكليات شمس تبريزي، ) 2535(محمد   الدين مولوي، جلال -31
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